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 السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 امامان اين امت دوازده نفرند

 رحمه الله عليه  عسكرىعلامه سيد مرتضى 
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 سر آغاز

هرگز به خواهش دل سخخن  ( پیامبر)او » إنِْ هُوَ إلَِّا وَحٌْْ يوُحَ  *  وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوىَ  

 4و3/نجم «.سخنانش تنها از وحى الهى است. گوید نمى

قاَوِيلِ 
َ
لَ عَليَنْاَ بَعْضَ الْْ خَذْناَ مِنهُْ باِلَْْمِيِ  * وَلوَْ تَقَوا

َ
 ثُما لقََطَعْناَ مِنهُْ الوَْتِيَ  * لَْ

سخپ  ر   . گیخریم  دسخت راسختش را مخى   . و اگر چیزى را به دروغ به ما نسبت دهند

 44-44/ حاقه. کنیم حیاتش را قطع مى

 از مخختن کتخخاب و سخخنت ار بخخر گیخخریم

  
 عخخز و شخخرش گذشخخته از سخخر گیخخریم 
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 مقدمه

 محور كتاب و سنتوحدت بر 

  بسم الله الرحمن الرحیم

الحمددلله ر  ا العدداويا و الوددلس و المحددلو آ  مددلله و ن  الطدداهعلىين و المحددلو آ »
 «.اصحابه البر س اويامي

ما مسلمانان یکپارچه، از درون و از راه مسائل اختلافى با خود بخه نخزاب برخاسختیم و    

ندانستیم، وحدتمان را به تفرقه و شوکتمان رابه ضعف دشمنان اسلام از برون و از راهى که 

کشاندند تا از دفاب ناتوانمان کردند و بر ماچیرگى یافتنخد  در حخالى کخه خخداى سخبحان      

 :فرموده است

َ وَ سَُوَ ُ وَلََّ تَناَزعَُوا فَتَفْشَلوُا وَتذَْهَبَ ِ يحُكُمْ  طِيعُوا اللَّا
َ
 وَأ

خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و با یکدیگر نزاب نکنید کخه نخاتوان شخوید و قخدرت و     

 44/ انفال ! شوکت شما برود

 :آرى

يلِْلهيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيٍ 
َ
وِيبةٍَ فبَِمَا كَمَحبَتْ أ ن مُّ صَابكَُم مِِّ

َ
 وَمَا أ

 !بخشد مى هر مصیبتى به شما رسد دست آورد خودتان است و خداوند بسیارى را نیز،

پ  شایسته آن است که امروز و هر روز، به کتاب و سنت بخازگردیم و وحخدت کلمخه    

 :فرماید خود را بر محور کتاب و سنت باز یابیم که خداى متعال مى

ِ وَالعلىاسُولِ  ءٍ فعَُلىدُّوسُ إِلََ اللَّا  فإَنِ تَناَزَعْتمُْ فِِ شََْ
 59/ نساء . آن را به خدا و رسول بازگردانید( حکم)پ  اگر در چیزى نزاب کردید 
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ها به کتاب و سنت مراجعه کرده و ابزارروشنگر راهمخان   ما نیز، در این سلسله از بحث

وسخیله   -به اذن خداى متعخال   -گیریم تا  در مسائل مورد اختلاش را از کتاب و سنت مى

 .ه مان گرددوحدت کلمه و یکپارچگى دوبار

امیدوارم دانشمندان و اندیشمندان اسلامى نیز، در این میدان بخا مخا همراهخى نمخوده و     

 .دیدگاههاى خود را براى ما ارسال دارند

 سيد مرتضى عسكرى
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 بر تعداد امامان  نص صريح پيامبر 

 :حديث عدد امامان

ایخن  . آینخد، دوازده نفرنخد   خبر داده است که، امامانى که بعد از او مى رسول خدا 

آید، از آن حضرت روایخت   موضوعى است که صاحبان کتب صحیح و مسند که در زیر مى

 :اند کرده

شنیدم رسخول خخدا    :مسلم در صحیح خود از جابربن سمره روایت کند که گفت -الف 

این دین همیشه، تا قیام قیامت و تا هنگامى که دوازده نفر خلیفه بر سخر   :فرمود مى 

 .این خلفا همگى از قریش اند. شما باشند، استوار وبر پاست

 ...همیشه کار مردم روبراه است :در روایت دیگرى آمده است

 .تا آنکه دوازده نفر خلیفه بر سر شما باشند :در دو روایت دیگر آمده است

 .(1)تا پایان دوازده نفر  :در حدیث دیگرى است که فرموند

دوازده نفخر امیخر و    :فرمخود  شنیدم کخه مخى   از پیامبر  :و در صحیح بخارى گوید

پ  از آن سخنانى فرمخود کخه مخن نفهمیخدم، پخدرم       پیامبر  :راوى گوید. اند فرمانده

 .همگى آنان از قریش اند :فرمود :گفت

سخنانى فرمود که بر من پوشخیده   سپ  رسول خدا  :گوید در روایت دیگرى مى

همگخى آنخان از    :فرمخود  :چه فرمود؟ پدرم گفت رسول خدا  :ماند، از پدرم پرسیدم

 .(2)قریش اند 

کسانى که با آنان دشخمنى کننخد، زیخانى بخه      دشمنى :در روایت دیگرى است که فرمود

 .(3)رساند  ایشان نمى

 :در روایت دیگرى است که رسول خدا فرمود -ب 
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لَّ تزال هذس الَّمه ممحتقيما امعلىهاا ظاهعلىس آ عللهوهاا حتى يمضى منهم اثنا عشر خليفده »
 «كلهم من قعلىيشا ثم يكون اوعلىج او الهعلىج

کار این امت همیشه به سامان است و پیوسته بر دشمنانشان پیروزند تا آنگاه که دوازده 

پ  از آن فساد و خرابى یا فتنه و آشوب خواهخد  . نفر خلیفه، همگى از قریش، در گذرند

 .(4)بود 

 :در روایت دیگرى آمده است که فرمود -ج 

نى به ایشان نرساند، همگى آنان این امت دوازده نفر قیم دارد که هر ک  آنان نکند، زیا

 .(5)از قریش اند 

 :در روایت دیگرى فرمود -د 

کار این مردم تا هنگامى که دوازده مرد بر آنان ولایت داشته باشند، همواره در جریخان  

 .(4)  است

 :از قول ان  روایت کنند که آن حضرت فرمود -ه 

این دین تا دوازده نفر از قریش باشند، بخه هخیر روى نخابود نگخردد، و چخون از دنیخا       

 .(7)برد  برومند، زمین نیز، اهل خود را فرو مى

 :در روایت دیگرى فرمود -و 

. کار این است، تا هنگامى که همه آن دوازده نفر قیام کنند، همیشه قرین پیروزى اسخت 

 .(8)آنان همگى از قریش اند 

شبى نخزد عبخد    :حمد بن حنبل و حاکم و دیگران از مسروق روایت کنند که گفتا -ز 

اى ابخا عبخد    :آموخخت کخه مخردى پرسخید     الله بن مسعود نشسته بودیم و او قرآن به ما مى

رسخند؟ عبخدالله    آیا از رسول خدا پرسیدید چه تعداد از این امت به خلافخت مخى  ! الرحمان

م، هیر ک  پیش از تو، چنخین سخوالى از مخن نکخرده     ا از هنگامى که به عراق آمده :گفت
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 :پرسیدیم و آن حضخرت فرمخود  ( از رسول خدا )ما این موضوب را  :بعد گفت. است

 .(9)  آنان دوازده نفرند، به تعداد نقباى بنى اسرائیل

 :فرمود رسول خدا  :در روایت دیگرى ابن مسعود گوید -ح 

 .(10)خلفاى بعد از من به تعدا اصحاب موسى هستند 

همانند این از عبد الله بن عمر و حذیفه و ابن عباس نیخز، روایخت شخده     :ابن اثیر گوید

 .(11)  است

دانم مقصود ابن کثیر از روایت ابخن عبخاس، همخان اسخت کخه حخاکم        نمى :مولف گوید

 .استحسکانى از ابن عباس روایت کرده یا غیر آن 

و امخام  . عدد والیان دوازده نفر و همگى از قریش انخد  :گوید روایات گذشته صریحا مى

 :فرماید در سخن خود مقصود از قریش در این روایات را بیان کرده و مى على 

انخد،   جخایگزین شخده  ( اهل البیت )همه امامان از قریش اند و در این تیره از هاشم 

و نیخز  . (12)نباشخند  ( ولایخت )براى غیر آنان روانیست و والیان جز ایشان شایسته  (ولایت)

 :فرمود

اللهم بلى لَّ تخلوا الَّ ض من قائم ر بحجه اما ظاهعلىا مشهو ا او خائفا مغمو ا لئل تبطل »
 «...حجج ار و بيناته

این امخام  )د، آرى، زمین هرگز از قیام کننده به حق براى خدا خالى نخواهد ش! خداوندا

هاى روشخن   یا پیروز است و نمایان و یا خائف است و پنهان، تا حجتها خدا و نشانه( قائم

 (13) .الهى نابود نگردد
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  امامان دوازده گانه در تورات

در توراتى که در دست اهل کتاب است موضوعى آمده معناى آن چنین  :ابن کثیر گوید

 :است

اسماعیل را  :بشارت داد و فرمود را به وجود اسماعیل  خداوند متعال ابراهیم 

زیادتى بخشم و نسل او را گسخترده گخردانم و در بخین آنخان دوازده نفخر را از بزرگخان و       

 .فرزانگان قرار دهم

اینان که به وجودشان بشارت داده شخده، همخان اسخت کخه در      :ابن تیمیه گوید :و گوید

سمره آمده و مقرر گردیده تا در میان امت پراکنده باشند، و اینکخه قیامخت    حدیث جابربن

بر پا نگردد مگر آنکه موجود شده باشند، و بسیارى از یهودیخانى کخه بخه اسخلام مشخرش      

شخیعیان دوازده  )همان کسانى اند که فرقخه را فضخه   اند آنان  اند، اشتباه کرده و پنداشته شده

 .(14)کنند  ده و از ایشان پیروى مىبه سوى آنان دعوت کر( امامى

 18شخماره   17) :بشارت مورد اشاره در سفر پیدایشتورات امروزین، باب :مولف گويد

 :اصل عبرى چنین است( 20 -

قى ليشماعيل بيختى اوتو قى هفعلىيتى اوتو قى هعلىبيتى بمئود شنيم عمحا  نمحيئيم يولْدلله قى »
 .(15) « نتتيف لگوى گللهول

منخد و پخر بخار و کثیخر و گسخترده       اسماعیل را مبارك ساخته و جدا او را بهره :ترجمه

 .گردانم، دوازده عدد امام از او پدید آید و او را به امت بزر  و عظیمى تبدیل خواهم کرد

این بخش از تورات اشاره به آن دارد که، مبارکى و پربارى و کثرت افراد تنها در نسخل  

 .است اسماعیل 
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دوازده نفر، که لفظ عسار اعداد ترکیبى که معدود آن مذکر باشد،  :واژه شنیم عسار یعنى

و معدود در اینجا نسیئیم و مذکر است و با اضافه شدن یخم در آخخر آن معنخاى     (14)آید  مى

 .(17)  امام و پیشوا و رئی  است :مفرد آن ناسى یعنى. دهد جمع مى

در همان بخش نیز، یعنى عبارت فى نتنیخف لگخوى    و اما سخن خداوند به ابراهیم 

گدول، واژه فى نتنیف مرکب است از فى که حرش عطف است، و ناتن که فعل اسخت و بخه   

بخاز   دهم، و یف که ضمیر است و در آخخر فعخل آمخده بخه اسخماعیل       قرار مى :معناى

  اما لفظ گوى به معناى امت و مردم اسخت و . (18)دهم  قرار مى( چنین)او را  :گردد، یعنى مى
 .او را امت کبیر و بزرگى گردانم :و تمام جمله یعنى (20)، و گدول به معناى کبیر و عظیم (19)

گردد که مقصخود از کثخرت و برکخت در نسخل اسخماعیل       از مجموب این فقره روشن مى

باشخند، و آناننخد کخه     مخى  و اهل بیت آن حضرت  دقیقا رسول خدا محمد  

از  :فرمخود  زیرا، خداوند متعال به ابخراهیم  . هستند دنباله و امتداد نسل اسماعیل 

آن حضرت نیز، همراه با همسرش ساره و لخو   . سرزمین نمرود خارج شده و به شام برود

 .سرزمین فلسطین فرود آمدند به فرمان خدا هجرت کردند و در

من بخا  ! خداوند :ابراهیم گفت. را بسیار فزونى بخشید خداوند متعال ثروت ابراهیم 

من فرزندان تو را به قدرى کثیر  :این مال بدون اولاد چه کنم؟ خداى متعال به او وحى کرد

زك ساره بخود و او را بخه   وبسیار گردانم که به تعداد ستارگان باشند در آن زمان هاجر کنی

را بخراى او بخه دنیخا     باردار شد و اسماعیل  بخشد، هاجر از ابراهیم  ابراهیم 

 .(21)سال بود  84در آن حال  سن ابراهیم . آورد

و در خواست او از خداى متعال، به این حقیقت  قرآن کریم در ضمن دعاى ابراهیم 

 :ابراهیم گفت :فرماید روشن اشاره کرده و مى

دلَ  وِ َ بانَدا لُِْقِيمُدوا الوا ياتِِ بوَِادٍ غَيِْ ذِي زَْ عٍ عِنلَله بيَتِْكَ المُْحَعلىا سْكَنتُ مِن ذُِ ِّ
َ
باناَ إِنِِِّ أ ةَ  ا

نَ النااسِ تَهْوِ  فئْلَِلهةً مِِّ
َ
نَ الثامَعَلىاتِ لعََلاهُمْ يشَْكُعُلىونَ فاَجْعَلْ أ  ي إلَِْهِْمْ وَاْ زُقْهُم مِِّ
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من برخى از ذریه خود را در بیابانى خشك، در کنار خانه محترم تو جخاى  ! پروردگارا

دلهائى از مردمان را به سوى آنان بگردان و آنخان  ! پروردگارا. دادم تا نماز را به پاى دارند

 (37/ ابراهیم ). سپاس گویند را از ثمرات ده باشد که

برخى از ذریه و نسل خود را که اسماعیل و  کند که ابراهیم  این آیه کریمه تاکید مى

فرزندان متولد او در مکه بودند، در کنار خانه خدا جاى داد متعخال در خواسخت کخرد تخا     

رحمت و هدایت بشر در طول تایخ را بر عهده ذریه و فرزندان او قرار دهد، خداونخد نیخز   

 .قرار است و دوازده امام  دعوتش را پذیرفته و آن را در نسل او، محمد 

نحن بقیه تلك العتره و کانت دعوه ابخراهیم لنخا    :دراین باره فرموده است امام باقر 

 .(22)براى ما بود  عترت و دعایى ابراهیم ( ذریه و)مائیم بقیه آن 
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  فشرده احاديث گذشته

تعداد امامان در ایخن امخت دوازده    :شود که این مى خلاصه آنچه که گذشت و نتیجه آن

 .گیرد نفر پى در پى هستند، و پ  از دوازدهمین امام، عمر این دنیا پایان مى

این دین تا قیامت و تا هنگامى که دوازده خلیفه بر سخر شخما    :در حدیث اول آمده بود

 ...باشند، استوار و بر پا خواهد بود

ین دین را تعیین، و آن را به برپایى قیامت محدود سخاخته  این حدیث، مدت برپا بودن ا

 .و تعداد امامان این امت را دوازده نفر دانسته است

این دین پیوسته تا زمانى که دوازده نفخر از قخریش موجخود     :در حدیث پنجم آمده بود

 .برد باشند استوار و بر پاست، و هنگامى که در گذرند، زمین اهل خود رافرو مى

 .داند یث نیز، وجود و بقاى دین را تا پایان عمر آنان را پایان دنیا مىاین حد

خلفاى پخ    :را تنها دوازده نفر دانسته و فرموده در حدیث هشتم نیز، عدد امامان 

 .از من به تعداد اصحاب موسى هستند

به جز خلفخاى دوازده گانخه،    این حدیث دلالت بر آن دارد که بعد از رسول خدا 

 .خلیفه دیگرى نخواهد بود

عدد خلفا تنهخا دوازده نفخر اسخت و بعخد از      :گویند الفاظ این روایات که با صراحت مى

آنان هرج و مرج و نابودى زمین و برپائى قیامت است دیگر الفاظى را که چنین صخراحتى  

 .کند شود، بیان و تبیین مى از آنها دانسته نمى

ن، لازم است عمر یکى از امامان دوازده گانه، بخر خخلاش عمخر عخادى انسخانها،      بنابرای

چنانکه اکنون واقع شده و دوازدهمین امام از ائمه اثنى عشخر  . طولانى و خارق العاده باشد

 .بدین گونه است و اوصیاى رسول خدا 
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  حيرت علما در تفسير اين حديث

لفا در بیان در مقصود از امامان دوازده گانه که در این روایت آمده دانشمندان مکتب خ

 .اند است، دچار حیرت و زحمت شده و دیدگاههاى متفاوتى ارائه داده

ابوبکر، عمر، عثمخان، علخى،    :را که برشمردیم دیدیم ما امیران بعد از رسول خدا 

، یزید بن عبدالملك، مروان بن محمد بن مروان، سفاح حسن، معاویه، یزید، معاویه بن یزید

 .هستند... و

 :او پ  از آن بیست و هفت نفر از خلفاى عباسى تا عصر خود را بخر شخمرده و گویخد   

اگر از مجموب آنها دوازده نفر را به صورت ظاهر شماره کنیم آخرین آنها سلیمان بن عبخد  

الملك است، و اگر به معناى واقعى خلیفه نظر داشته باشیم، تنها پنج نفخر بخراى مخا بخاقى     

بنابراین، من معنخایى بخراى ایخن حخدیث     . خلفاى چهار گانه و عمر بن عبد العزیز :داند مى

 .(23)  یابم نمى

به ولایت ( دوازده نفر)بیش از این تعداد  :گوید قاضى عیاش در جواب این سخن که مى

نفرمخوده اسخت تنهخا     زیرا، پیخامبر  . این اعتراضى نادرست است :رسیدند، گفته است

د اند و این مطلب از اضافه شخدن بخر تعخدا    دوازده نفر به ولایت این تعداد به ولایت رسیده

 .(24)آنها منع نمیکند 

 :سیوطى در جواب آن سخنى را نقل کرده که گوید

مراد حدیث، وجود دوازده نفر خلیفه در طول دوران اسلام تا قیامت است که عامل بخر  

 .(25)حق باشند، اگر چه پى در پى نباشند 

انخد، و   خلفاى چهارگانه در گذشخته ( دوازده نفر)یقینا از این تعداد  :در فتح البارى گوید

 .(24)بقیه نیز، بناچار باید تا پیش از برپایى قیامت، تکمیل گردد 
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سپ  فتنخه و آشخوب خواهخد بخود، مخراد       :بنابراین، آنجا که فرموده :ابن جوزى گوید

 .(27)باشد  خروج دجال و بعد آن مى :هاى پیش از برپایى قیامت مانند فتنه

از این دوازده نفر خلفاى چهار گانه و حسن و معاویه و عبخدالله زبیخر و    :یدسیوطى گو

اند و احتمال این که مهدى عباسى را هخم   عمر بن عبدالعزیز، این هشت نفر، روى کار آمده

که او در بین عباسیان همانند عمر بن عبخد العزیخز در میخان امویخان      -به آنان اضافه کینم 

اش، باز هم دو نفخر بخاقى و مخورد     را به خاطر عدالت خواهى و نیز، طاهر عباسى -است 

 .(28)از اهل بیت خواهد بود  انتظار است که یکى از آنان مهدى آل محمد 

مراد حدیث آن است کخه، آن دوازده نفخر در دوران عخزت خلافخت و      :و نیز، گفته شده

قوت اسلام و استوارى امور آن باشند، از کسانى که در زمان وى، اسلام عزیز گشته و همه 

 .(29)مسلمانان پیرامون او گرد آیند 

تا زمان ولیدبن یزیخد بخن عبخدالملك روى کخار     ( دوازده نفر)= این تعداد  :بیهقى گوید

سپ  فته و آشوب بزر  برپا شد و پ  از آن حکومت عباسخیان قالخب آمخد، و     آمدند،

افزایند بدان خاطر است که صفت مورد اشخاره در حخدیث را رهخا     اینکه بر عدد مذکور مى

 .(30)اند  اند از آنان شمرده کرده یا کسانى را که بعد از فتنه مذکور آمده

خلفاى ثلاثه و سپ  على تخا   :اند تماب کردهکسانى را که امت بر آنان اج :اند و نیز گفته

سپ  با صلح حسخن بخر   . زمان حکمیت در صفین که معاویه را در آن روز خلیفه نامیدند

حسین هم که پیش از رسیدن به خلافت . معاویه اجتماب کردند و پ  از او بر پسرش یزید

یر، بر عبخدالملك  با مر  یزد اختلاش کردند تا آن که پ  از کشته شدن ابن زب. کشته شد

ولید و سلیمان و یزید و هشام که  :مروان اجتماب نمودند و سپ  بر فرزندان چهار گانه او

در این جمع عمر بن عبد العزیز میان سلیمان و یزید فاصله شد و دوازدهمین آنان ولید بن 

مت یزید بن عبدالملك بود که مردم پ  از هشام بر او اجتماب کردند و او چهار سال حکو

 .(31)کرد 
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بنابراین، خلافت این دوازده نفر به خاطر اجتماب مسلمانان بخر آنهخا صخحیح اسخت، و     

در حمخل و انتقخال    -مسلمانان را به خلافت و جانشخینى اینخان از خخودش     پیامبر 

 !بشارت داده است -اسلام به مردم 

 .توجیه استاین بهترین  :ابن حجر درباره این توجیه گوید

اند، یعنى اینکه، مخراد   اى با وى موافقت کرده راهى را که پیموده و عده :و ابن کثیر گوید

باشد، ولیدى که در گذشته  حدیث خلفاى پى در پى تا زمان ولید بن عبد الملك فاسق مى

 .در مذمت او سخن گفتیم، راهى غیر مقبول است

 :بیش از دوازده نفرند، دلیل آن این است کهزیرا، خلفاى مورد اشاره تا زمان این ولید، 

پ  از آنخان حسخن بخن علخى اسخت      ...خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و على مسلم است

تا آنکه ... چنانچه واقع شد و على او را وصى خود قرار داد و مردم عراق با او بیعت کردند

 .او و معاویه صلح کردند

اویه بن یزید و سپ  مروان بن حکم و بعخد  سپ  پسر معاویه یزید و بعد، پسر یزید مع

پسرش عبدالملك مروان و ولید بن عبد الملك، سپ  سلیمان بن عبد الملك، و بعد عمخر  

بن عبد العزیز و پ  از وى یزید بن عبد الملك و بعد هشام بن عبد الملك، که جمع آنهخا  

ر پخیش از عبخد   شود و سپ  ولید بن عبد الملك، و اگر حکومخت ابخن زبیخ    پانزده نفر مى

شوند شانزده نفر، و با این حساب، یزید بن معاویه جزء  الملك را نیز به حساب آوریم، مى

آن دوازده نفر شده و عمر بن عبد العزیز که همخه پیشخوایان بخر مخدح و سخپاس او متفخق       

القولند، و او را از خلفاى راشدین به شمار آورده و همه مخردم بخر عخدالت او اتفخاق نظخر      

، و دوران او از بهترین دوره ها بوده و حتى شیعیان نیز بدان اعتراش دارنخد، از جمخع   دارند

 .گردد دوازده نفر خارج مى
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آورم که امت بر آنان اجتماب کرده باشند،  من تنها کسانى را به حساب مى :و اگر بگوید

م بر آن اش آن است که على بن ابى طالب و فرزندش به حساب نیایند، زیرا همه مرد لازمه

 .دو اجتماب نکردند، دلیلش آن که مردم شام، همگى، از بیعت با او سر باز زدند

اش معاویه بن یزید را به  برخى توجیه کنندگان، معاویه و پسرش یزید و نوه :و نیز گوید

اند، زیرا امخت بخر هخیر یخك از آنهخا       شمار آورده، و زمان مروان و ابن زبیر را قید نکرده

 .اند اجتماب نکرده

در این مسلك خلفاى سه گانه سپ  معاویه و بعد یزیخد   :گوئیم بنابراین دیدگاه نیز، مى

و سپ  عمر بن عبد الملك و بعد ولید بن سلیمان و سپ  عمر بخن العزیخز و بعخد و بعخد     

هشام به شمار آیند که جمعا ده نفرند و بعد از آنها ولید بن یزید عبد الملك فاسق است که 

دگاه نیز، اخراج على و پسرش حسن خواهد بود، و این دقیقا بر خلاش آنخى  لازمه این دی

 .(32)اند  است که امامان اهل سنت و بلکه شیعه بر آن تصریح کرده

ابن جوزى در کتاب کشف المشکل در جواب از این توجیهات دو وجخه دیگخر را نقخل    

 :کرده که گویند

خویش اشاره به حوادث بعد از خود و اصخحاب خخود    در حدیث پیامبر  -اول 

گیخریم   ندارند، و چون حکم اصحاب با حکم آن حضرت پیوسته و مرتبط است، نتیجه مخى 

نماید کخه بخا بیخان خخود      که خبر از حکومتهاى واقع شده پ  از صحابه است، و چنان مى

 :یعنى «الدين لَّ يزال» :اشاره به عدد خلفاى بنى امیه دارد، و گویا سخن آن حضرت

ولایت تا آنجا که دوازده خلیفه به حکومت رسند، سپ  اوضاب به حالت دیگرى، بدتر 

با این حساب، اولین خلیفه بنى امیخه معاویخه آخرینشخان مخروان     . گردد از حال اول، بر مى

باشد، و عثمان و معاویه و ابن زبیر به شمار نیاینخد،   حمار است که تعدادشان سیزده نفر مى

به دلیل اختلاش در صحابى بودن یخا   -و اگر مروان بن حکم را نیز . اند ا آنها از صحابهزیر
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از جمخع مخذکور خخارج     -مغلوبیتش در برابر عبد الله بن زبیر و اجتماب مردم بر عبخد الله  

 .آید کنیم، عدد دوازده راست مى

اى بسخیار  هاى عظخیم و خونریزیهخ   و پ  از خروج خلافت از دست بنى امیه نیز، فتنه

واقع شد تا آنکه دولت بنى عباس مستقر گردید و اوضاب از آنچه بر آن بود، کاملا متغیر و 

 .(33)دگرگون شد 

 .ابن حجر در فتح البارى این استدلال را مردود دانسته است

اى که ابو الحسین بن منادى درباره مهدى گخرد   ابن جوزى وجه دوم را از جزوه -دوم 

 :گوید آورده نقل کرده که

ممکن است این موضوب مربو  به بعد از مهدى اى باشد کخه در آخخر الزمخان خخروج     

هنگامى کخه مهخدى وفخات کنخد، پخنج تخن از        :ام که زیرا، من در کتاب دانیال دیده. کند مى

رسند، سپ  پنج تن از نوادگان سبط اصخغر، پخ  از آن    نوادگان سبط اکبر به حکومت مى

رسخد   کند، بعد از او پسرش به حکومت مى ر را وصى خود مىآخرینشان مردى از سبط اکب

 .شوند که هر یك از آنان امام و مهدى هستند و بدین ترتیب دوازده نفر حاکم مى

شش تن از اولاد حسخن، و   :پ  از او دوازده نفر مرد.. .در روایت دیگرى است :گوید

رسند و چخون فخرد اخیخر     پنج تن از اولاد حسین، و یك نفر از غیر ایشان به حکومت مى

 .شود میرد فساد عالم گیر مى مى

این روایت، یقینا روایتخى   :ابن حجر در صواعق خود بر این حدیث حاشیه زده و گوید

 .(34)! واهى است و اعتمادى بر آن نیست

ظن غالب آن است که آن حضرت علیه الصلاه و السخلام، در ایخن    :گروه دیگرى گویند

هایى که مردم را در یك زمان متفرق کرده و  خود خبر داده، فتنه حدیث، از عجایب بعد از

دوازده  :فرمخود  و اگر غیر ایخن را اراده کخرده بخود مخى    . کشاند تحت فرمان دوازده امیر مى
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فهمخیم کخه    کنند و چون چنین وصفى براى آنها بیان نکرده اینگونه مخى  امیرند که چنین مى

 ....(35)اینان در زمان واحد خواهند بود 

اى رخ داد که شش نفر همگى خخود   در قرن پنجم هجرى تنها در اندل  واقعه :اند گفته

نامیدند، اضافه بر آنها، حاکم مصر، خلیفه عباسخى بغخداد و دیگخرى مخدعیان      را خلیفه مى

 .(34)خلافت، از علویان و خوارج نیز، مدعى خلافت بودند 

 -ست که به چیزى از طریق حدیث این سخن کسى ا :ابن حجر درباره این توجیه گوید

 .(37)  آگاهى نداشته است -جز آنچه که به نحو فشرده در بخارى آمده 

تواند مخراد   وجود آنان در زمان واحد، عین پراکندگى و افتراق است و نمى :و نیز گوید

 .(38)حدیث باشد 

. بدینگونه، علماى مکتب خلفا در تفسیر روایات گذشته، به دیخدگاه واحخدى نرسخیدند   

اسامى آن دوازده نفر را بیان فرموده  علاوه بر آن، از آوردن روایاتى که رسول خدا 

زیرا، با سیاست حاکم بر مکتب خلفا در طى قرون متمخادى  . اند نیز، اغماض و اهمال کرده

 .ر تخالف و تضاد بوده استد

در تالیفات خود با اسنادى که بخه نیکخان    این روایات را محدثان مکتب اهل البیت 

و ما در بخش آینده به آوردن انخدکى  . اند روایت کرده رسد، از رسول خدا  صحابه مى

 .کنیم اند بسنده مى از آنها که هر دو گروه در کتب خود آورده
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 اسامى دوازده نفر در مكتب خلفا

رسخول خخدا    :از عبخد الله بخن عبخاس روایخت کنخد کخه گفخت        (39)  امام جخوینى  -الف 

انا سيلله النبي و آ بن ابى طالب سيلله الوصدييا و ان اوصدياب بعدللهى اثندا » :فرمود 
 «عشرا اولهم آ بن ابى طالب و نخعلىهم اوهللهى

مبران و على بن ابى طالب آقاى اوصیاست، همانا اوصیاى پ  مخن دوازده  من آقاى پیا

 .نفرند، اولینشان على بن ابى طالب و آخرینشان مهدى است

رسخول خخدا    :امام جوینى باز هم به سند خود از ابن عباس روایت کند که گفخت  -ب 

 :فرمود 

ا بر مردم پ  از من دوازده نفرند، اولینشان همانا خلفاى من و اوصیایم و حجتهاى خد

 ؟بخرادر شخما کیسخت   ! اى رسخول خخدا   :گفته شد. برادرم و آخرینشان فرزندم خواهد بود

 ؟فرزند شما کیست :گفته شد. على بن ابى طالب :فرمود

کند همان گونه که از ظلم  کسى که زمین را پر از عدل و داد مى. آن مهدى است :فرمود

قسم به آن که مرا بشارتگر و بیم دهنده بر حق فرستاده، اگخر از  . و ستم انباشته شده است

دنیا باقى نماند مگر یك روز، خداوند این روز را آنقدر طولانى کند تا فرزند من مهدى در 

دا عیسى بن مریم فرود آید و در پ  او نماز بگخزارد و زمخین از   آن خروج کند و روح خ

 .نور پروردگارش روشن گردد، و فرمانروائى اش مشرق و مغرب را فراگیرد

 شنیدم رسخول خخدا    :جوینى باز هم به سند خود روایت کند که راوى گفت -ج 

 .من ولد الحسین مطهرون معصومون انا و على و الحسن و الحسین و تسعه :فرمود مى

 .(40)  من و على و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین پاکیزگان و معصومانیم

سیاست حاکم بر مکتب خلفا در طى قرون بر آن بود که امثخال اینگونخه احادیخث را از    

عظخیم  و راستى را که بخش . دسترس ابناى امت اسلامى بدور داشته و بر آنها پرده پوشاند
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پیروان این مکتب در این راه، جهاد شایانى کردند، و ما نمونخه هخائى از آن را در بحخث و    

که مخالفت دیدگاهشخان   بررسى از اقدامات مکتب خلفا با نصوص سنت رسول الله 

و چون در این بحخث مجخالى بخراى آوردن آن احادیخث     . بود در معالم المدرستین آوردیم

روایاتى از . آوریم که به معرفى امامان دوازده گانه پرداخته است اریم، تنها روایاتى را مىند

 .که در آنها متواترا به اسامى ایشان اشاره و تصریح شده است رسول خدا 
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 معرفى امامان دوازده گانه بعد از رسول خدا 



22 

 

 :امام اول

 .، پدرش ابوطالب بن هاشم و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم ميرالمومنين علىا

 .ابوالحسن و الحسین، ابوتراب :كنيت آن حضرت

 .وصى، امیرالمومنین :لقب آن حضرت

، کعبه، بخه دنیخا   (41)  در سال سى ام پ  از عام الفیل در بیت الله الحرام :تولد آن حضرت

 .آمد

یکخى از   -در سال چهلم هجرى به دست عبد الرحمن بخن ملجخم،    :وفات آن حضررت 

 .به شهادت رسید و در بیرون کوفه، نجف اشرش، دفن گردید -خوارج 



23 

 

 :امام دوم

 .حسن بن على بن ابى طالب 

 .دخت گرامى رسول خدا  مادرش فاطمه زهرا 

 .ابو محمد :كنيه آن حضرت

 .سبط اکبر، مجتبى :لقب آن حضرت

 .در نیمه رمضان سال سوم هجرى در مدینه به دنیا آمد :ولادت آن حضرت

در بیست و پنجم ربیع الاول سال پنجاهم هجرى به شهادت رسخیده   :وفات آن حضرت

 .و در بقیع، در مدینه منوره دفن گردید
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 :امام سوم

 . حسين بن على ابى طالب

 .دخت گرامى رسول خدا ( سلام الله علیه)مادرش فاطمه 

 .ابو عبد الله :كنيت

 .سبط، شهید کربلا :لقب

 .سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدینه :ولادت

هجرى به همراه اهل بیت و یارانش در کربلا بخه دسخت    41در دهم محرم سال  :وفات

مزار آن حضرت نیز، هم اکنون در کربلا یکى از شهرهاى عخراق  . یزیدیان به شهادت رسید

 .(42)  است
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 :امام چهارم

 .على بن الحسين 

 .شاه زنان ماردش غزاله یا

 .ابو الحسن :كنيت

 .زین العابدین، سجاد :لقب

 .هجرى در مدینه 38یا  37یا  33ل در سا :تولد

 هجرى به شهادت رسیده و در بقیع جنب عمویش امام حسخن   94در سال  :وفات

 .(43)دفن گردید 
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 :امام پنجم

 .محمد بن على 

 .مادرش ام عبدالله دخت امام حسن بن على 

 .ابوجعفر :كنيت

 .باقر :لقب

 .هجرى در مدینه 57در سال  :ولادت

هجرى در مدینه به شهادت رسیده و در بقیع در کنار پدرش زیخن   117در سال  :وفات

 .(44)دفن گردید  العابدین 
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 :امام ششم

 .جعفر بن محمد 

 .مادرش ام فروه دخت قاسم بن محمد بن ابى بکر

 .ابو عبدالله :كنيت

 .صادق :لقب

 .هجرى در مدینه 73در سال  :ولادت

هجرى به شهادت رسیده و در بقیع در جنخب پخدرش امخام بخاقر      148در سال  :وفرات 

 .(45)دفن گردید  
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 :امام هفتم

 .موسى بن جعفر 

 .مادرش حمیده

 .ابوالحسن :كنيت

 .کاظم :لقب

 .هجرى در مدینه 128در سال  :ولادت

هجرى در زندان خلیفه هارون الرشخید در بغخداد بخه شخهادت بخه       183در سال  :وفات

رسید و قبرستان قریش بخش غربى بغداد امروزین، معروش به شهر کاظمیخه دفخن گردیخد    
(44). 



29 

 

 :امام هشتم

 .على بن موسى 

 .خیزران :مادر

 .ابوالحسن :كنيت

 .رضا :لقب

 .هجرى در مدینه منوره 153در سال  :ولادت

مخدفون  ( مشخهد )ه شهادت رسیده و در طخوس خراسخان   هجرى ب 203در سال  :وفات

 .(47)  است
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 :امام نهم

 .محمد بن على 

 .سکینه :مادر

 .ابو عبد الله :كنيت

 .هجرى در مدینه منوره 159در سال  :ولادت

هجرى در بغداد به شهادت رسید و در کنخار جخدش موسخى بخن      220در سال  :وفرات 

 .(48)دفن گردید  جعفر 
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 :امام دهم

 .على بن محمد 

 .سمانه مغربیه :مادر

 .ابوالحسن عسکرى :كنيت

 .هادى :لقب

 .هجرى درمدینه منوره 214در سال  :ولادت

 .(49)به شهادت رسید و در شهر سامراى عراق دفن گردید  254در سال  :وفات
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 :امام یازدهم

 .حسن بن على 

 .ام ولد به نام سوسن :مادر

 .ابو محمد :كنيت

 .عسکرى :لقب

 .هجرى در سامرا 231در سال  :ولادت

 .(50)هجرى به شهادت رسیده و در سامرا دفن گردید  240در سال  :وفات
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 :امام دوازدهم

 .عجل الله فرجه -حضرت حجت بن الحسن 

 .ام ولد به نام نرج  یا صیقل :مادر

 .ابو عبد الله، ابو القاسم :كنيت

 .قائم، منتظر، خلف، مهدى، صاحب الزمان :لقب

 .هجرى در سامرا 255در سال  :ولادت

آن حضرت آخرین امام از ائمخه دوازده گانخه اسخت کخه تخاکنون زنخده اسخت و روزى        

قیام کرده و جهان را پر از عخدل و داد   -به فرمان خدا  -تا هر گاه خدا بخواهد )گیرد  مى

 (.ایدنم
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 !تنبيه و توضيحى مهم

 :در یکى از روایات گذشته آمده بود

 .گردد گذرد و پ  از آن فتنه و آشوب مى دوازده نفر خلیفه از آنان در مى... 

 :و در دیگرى آمده بود

استوار و بر پاست، و  -تا زمانى که دوازده نفر از قریش باقى باشند  -این دین همواره 

 .برد زمین اهل خود را فرو مىهر گاه از دنیا بروند 

این دو عبارت دلالت بر آن دارند که بعد از دوازدهمین امام از امامخان پخ  از رسخول    

بنابراین، لازم است عمر یکى از این دوازده نفر تخا  .یابد ، عمر این عالم پایان مىخدا 

اکنون با طول عمر وصخى دوازدهخم،    نهایت این دنیا به طول انجامد، و این چیزى است که

زیخرا،  . بخه وقخوب پیوسخته اسخت     محمد بن الحسن العسکرى  مهدى آل محمد 

مجموعه آن روایات تنها بر امامان دوازده گانه مذکور صادق بوده و بر غیر ایشخان راسخت   

 .نباید

  و الحمد لله رب العالمین
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 پاورقی ها

، این روایت را از آنخرو برگزیخدیم کخه جخابر خخود آن را      1821، حدیث 1453ص  3صحیح مسلم، جلد  - 1

. ما جاء فى الخلفاء من ابواب الفختن : سنن ترمذى، باب. ، الاحکام145ص  4صحیح بخارى، جلد . نوشته است

ص  5د جلخد  مسخند احمخ  . 1278و  747مسند طیالسى، حدیث . ، کتاب المهدى104ص  3سنن ابوداود، جلد 

. 333ص  4حلیخه الاولیخاء ابخونعیم، جلخد     . 27و  24ص  13کنزالعمال، جلد . 108، 104، 101، 92، 90، 84

. جابرین سمره بن عامرى خواهر زاده سعدبن ابى وقاص که بعد از سخال هفتخاد هجخرى در کوفخه وفخات کخرد      

هاى اسد الغابه، تقریب التهذیب و  شرح حال او درکتاب. اند حدیث از او روایت کرده 144صاحبان کتب صحیح 

 .آمده است 277جوامع السیره ص 

 .417ص  3مستدرك الصحیحین، جلد . 338ص  14فتح البارى، جلد  - 2

 .338ص  14فتح البارى جلد  - 3

. 10تخاریخ الخلفخاء، سخیوطى، ص    . 249ص  4تاریخ ابن کثیر، جلد . 321ص  5منتخب کنزالعمال، جلد  - 4

 .28الصواعق المحرقه، ص . 24ص  13 کنزالعمال، جلد

 .312ص  5و منتخب آن، جلد  27ص  13کنز العمال، جلد  - 5

تخاریخ الخلفخاء، سخیوطى، ص    . 18الصواعق المحرقه، ص . 202ص  12شرح صحیح مسلم، نووى، جلد  - 4

10. 

 .27ص  13کنز العمال، جلد  - 7

 .27ص  13کنز العمال، جلد  - 8

. اسناد آن صخحیح اسخت  : گوید( 398)=احمد شاکر در حاشیه اول . 404و  398 ص 1مسند احمد، جلد  - 9

ص  5مجمخع الزوائخد، جلخد    . 339ص  14فتح البارى، جلخد  . 501ص  4مستدرك حاکم و تلخیص آن، جلد 

ص  1جامع الصفیر، سیوطى، جلخد  . 10تاریخ الخلفا، سیوطى، ص . 12الصواعق المحرقه، ابن حجر، ص . 190

 .اند طبرانى و نعیم بن حماد نیز آن را در فتن آورده: گوید 27ص  13ال، متقى، جلد کنز العم. 75

 455ص  1شواهد التنزیل حسکانى، جلد . 27ص  13کنزالعمال، جلد . 248ص  4تاریخ ابن کثیر، جلد  - 10

 .424حدیث 

 .248ص  4ابن کثیر، جلد  - 11

 .142نهج البلاغه، خطبه  - 12
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حلیه . 4ص  1احیاء علوم الدین، غزالى، جلد . 523شیخ سلیمان حنفى در باب صدم، ص ینابیع الموده،  - 13

 .فشرده 80ص  1الاولیاء، جلد 

 .250و  249ص  4تاریخ ابن کثیر، جلد  - 14

 .23و  22، ص 20شماره  17عهد قدیم، سفر التکرین، باب  - 15

 .314عربى، ص  -المعجم الحدیث، عبرى  - 14

 .340ص همان مصدر،  - 17

 .317و  84همان مصدر، ص  - 18

 .317 - 84عربى، ص  -المعجم الحدیث، عبرى  - 19

 .همان مصدر - 20

 .،قم، نشر موسسه نشر فرهنگ اهل البیت 25و  24ص  1تاریخ یعقوبى، جلد  - 21

ى در مجلخه التوحیخد   آنچه در اصل عبرى تورات و تعلیقه آن آمده، آن را از مقاله اسختاد احمخد الواسخط    - 22

 .نقل کردیم( 128و  127ص ) 54نشریه سازمان تبلیغات اسلامى، تهران، شماره 

 .49و  48ص  9شرح ابن عربى بر سنن ترمذى، جلد  - 23

عبخارت مختن از   . 339 14فختح البخارى، جلخد    . 202و  201ص  13شرح نووى بر صحیح مسلم، جلد  - 24

 .نیز آنرا آورده است 341اوست، در ص 

 .12تاریخ الخلفاء سیوطى، ص  - 25

 .12تاریخ الخفا، ص . 341ص  4فتح البارى، جلد  - 24

 .12تاریخ الخفا، ص . 341ص  4فتح البارى، جلد  - 27

بنابراین، براى پیروان مکتب خلفا دو امخام  . 12و تاریخ الخلفاء، سیوطى، ص  19الصواعق المحرقه، ص  - 28

تنهخا یخك امخام     است در حالى که پیروان مکتب اهل بیت  ان مهدى منتظر خواهد بود که یکى از آن

 .منتظر دارند

به این موضوب اشاره کرده و ابن حجخر در فختح    203و  202ص  12نووى در شرح صحیح مسلم، جلد  - 29

 .اند ، آن را آورده10و سیوطى در تاریخ الخلفاء ص  341 -338ص  14البارى جلد 

 .به نقل از بیهقى 249ص  4تاریخ ابن کثیر، جلد  - 30

 341ص  14فتح البارى، جلد . 19الصواعق المحرقه، ص  11تارخ الخلفاء، ص  - 31

 .250و  249ص  4تاریخ ابن کثیر، جلد  - 32

 .به نقل از ابن جوزى در کتاب کشف المشکل 340ص  14فتح البارى، جلد  - 33

 .19الصواعق المحرقه، ص . 341ص  14فتح البارى، جلد  - 34
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 .338ص  14فتح البارى، جلد  - 35

 .339ص  14فتح البارى، جلد . 202ص  12شرح نووى، جلد  - 34

 .338ص  14فتح البارى، جلد  - 37

 .339ص  14فتح البارى، جلد  - 38

ه اکمخل، فخخر   امام محدث یگان: درباره او گوید 1505ذهبى، رجالى معروش در کتاب تذکره الحفاظ ص  - 39

الاسلام، صدر الدین ابراهیم بن حمویه جوینى شافعى، شیخ صوفیه، شدیدا نسبت به روایت و گردآورى اجزاى 

 .غازان شاه به دست او آورد. آن عنایت داشت

الف،ب و ج در کتاب فرائدالمسلمین، نسخه خطى کتابخانه مرکزى دانشخگاه تهخران بخه شخماره     : احادیث - 40

 .آمده است 140، برگه 1491 - 1490و  1144

، در حال باردارى مشغول طواش بود که درد زایمان به سراغش آمد، در فاطمه بنت اسد، مادر امام  - 41

براى اطلاب بیشختر مراجعخه   . را به دنیا آورد این هنگام درب کعبه گشوده و او داخل شد و فرزندش على 

 .7و مناقب ابن مغازلى، ص  10تذکر خواص الامه، ص . 483ص  3مستدرك، جلد : کنید

 40و  50، 40، حخوادث سخال   على و دو فرزندش حسن و حسخین  : شرح حال ائمه: مراجعه کنید - 42

هجرى در تاریخ طبرى، ابن اثیر، ذهبى و ابن کثیر، و نیز، به شرح حال ایشان در تاریخ بغخداد، تخاریخ دمشخق،    

 .چاپ جدید -الغابه، اصابه و طبقات ابن سعد  استیعاب، اسد

هجخرى و نیخز، بخه شخرح حخال امخام        94تاریخ ابن اثیر، ابن کثیر و ذهبى، حوادث سخال  : مراجعه کنید - 43

و تخاریخ مسخعودى،    303ص  2در طبقات ابن سعد، حلیه الاولیاء وفیات الاعیان و تاریخ یعقوبى، جلد  

 .140ص  3جلد 

 2وفیات الاعیان، صفوه الصفوه، حلیه الاولیاء، تخاریخ یعقخوبى، جلخد    . تذکره الخفاظ،ذهبى: راجعه کنیدم - 44

، شخرح حخال امخام بخاقر     118و  117و  115تاریخ الاسلام، ذهبى، تاریخ ابن کثیر، حخوادث سخال   . 320ص 

. 

ص  2لیاء و فیات الاعیان، تاریخ یعقخوبى، جلخد   در حلیه الاو شرح حال امام صادق : مراجعه کنید - 45

 .344ص  3و تاریخ مسعودى، جلد  381

مقاتل الطالبیین، تاریخ بغداد، وفیات الاعیان، صفوه الصفوه، : در شرح حال امام کاظم : مراجعه کنید - 44

 .414ص  2و تاریخ یعقوبى، جلد  18ص  2تاریخ ابن کثیر، جلد 

هجخرى،   203تاریخ طبرى، ابن کثیر، تاریخ الاسلام ذهبى، وفیات الاعیان، حخوادث سخال   : یدمراجعه کن - 47

 .441ص  3و مسعودى، جلد  453ص  2تاریخ یعقوبى، جلد 
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و مسخعودى،   48ص  2، وفیات الاعیان، شذرات الذهب، جلد 54ص  3جلد : تاریخ بغداد: مراجعه کنید - 48

 .444ص  3و مسعودى، جلد  48ص  2جلد 

و مسعودى،  484ص  2وفیات الاعیان، تاریخ یعقوبى، جلد . 54ص  12تاریخ بغداد، جلد : مراجعه کنید - 49

 .84ص  4جلد 

وفیات الاعیان، تذکره الخواص، مطالب السئول فى مناقب آل الرسول، شخیخ کمخال طلحخه    : مراجعه کنید - 50

 .503ص  2و تاریخ یعقوبى، جلد ( ه 454: ت)شافعى 
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